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در چند دهة اخير، بيشترين و مهم ترين تحقيقات شاهنامه شناختي، 
برخلاف ادوار گذشته، از آن خود ايرانيان بوده است، كه از اين ميان 
مي توان به كار سنگين تصحيح شاهنامه از دكتر خالقي مطلق و نيز 
مقاله هاي عالمانه و درخشان دكتر بهمن سركاراتي اشاره كرد. در اين 
مقاله، قصد نگارنده بر آن است كه دو مجموعه مقاله از دكتر سجاد 

آيدنلو به اجمال معرفي گردد.
الف. از اسطوره تا حماسه: هفت گفتار در شاهنامه پژوهي 

مؤلف،  يادداشت  است:  ذيل  عناوين  شامل  مجموعه  اين 
مقدمة دكتر رياحي، ارتباط اسطوره و حماسه بر پاية شاهنامه و 
سرشت  نشانه هاي  سياوش،  مادر  دربارة  فرضيه اي  ايراني،  منابع 
اساطيري افراسياب در شاهنامه، نوشدارو چيست؟، اسب دريايي 
در داستان هاي پهلواني، جام كيخسرو و جمشيد، ترنجِ بويا و بهِ 

زرين، فهرست منابع مقالات.
دكتر آيدنلو در مقالة اول، بعد از تعاريفي از اسطوره و حماسه، 
ارتباط آن دو را با هم در ده موضوع (محدوديت زماني، حد مكاني، 

كاهش صبغة قدسي و مينوي و ...) تشريح نموده است.
در مقالة بعدي، پس از گزارش مختصري از داستان سياوش و 
بررسي نظريات دكتر خالقي و دكتر دوستخواه در اين زمينه، مادر 
سياوش را پري، در مفهوم باستاني و پيش از زردشت، دانسته و سپس 
به همانندي ها و ويژگي هاي مشترك بين پريان و مادر سياوش 
پرداخته است. اخيراً خانم دكتر بهار مختاريان (ر. ك به: مختاريان 
1386: 150- 179) نيز مقاله اي دربارة مادر سياوش منتشر نموده اند 
كه بايد گفت تكرار نظريات دكتر خالقي (ر. ك به: خالقي مطلق 1372: 
53- 98) و دكتر سركاراتي (ر. ك به: سركاراتي 1385: 1- 26)

به صورت مبسوط و شاخ و برگ دار است و دربردارندة هيچ نظر 
جديدي نيست. 

* نارسيده ترنج: بيست مقاله و نقد 
دربارة شاهنامه و ادب حماسي ايران.

* دكتر سجاد آيدنلو، با مقدمة دكتر 
جلال خالقي مطلق.
* چاپ اول، اصفهان: نقش مانا 1386.

* از اسطوره تا حماسه: هفت گفتار در 
شاهنامه پژوهي.1

* دكتر سجاد آيدنلو، با مقدمة دكتر 
محمدامين رياحي.
* چاپ اول، مشهد: انتشارات
جهاد دانشگاهي1386.
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افراسياب، در روند دگرگوني شخصيت و جابه جايي اساطير، به 
شاه يل توراني تبديل شده و سپس  به صورت پهلواني ترك و بوده اي 
و  نخستين  سرشت  به  سوم  مقالة  در  مؤلف  است.  درآمده  تاريخي 
اساطيري افراسياب در شاهنامه و برخي از منابع ادبي و تاريخي ديگر 

پرداخته است. 
نويسنده در مقالة بعدي به همانندي ها و ارتباط نوشدارو با هوم 
اوستايي و سوم  ودايي، ارتباط نوشدارو با درخت، گياه و درمان بخشي 
آنها در گذشته پرداخته و مقاله با بررسي كاركرد نوشدارو در ساير متون 

حماسي و غيرحماسي ايران پايان يافته است. 
در مقالة بعدي، به مضمون اسب دريايي در شاهنامه2، ساير متون 
حماسي، منابع غيرداستاني ايراني، روايات ديني اسلامي و نيز به ارتباط 

اسب با رود و دريا پرداخته است. 
در مقالة ششم، موضوع جام گيتي نما در اساطير ايراني و غيرايراني، 
تأثير مضامين و شخصيت هاي توراني و يهودي در تكوين سنت 
حماسي ايران و احتمال اينكه جام جهان نما از گروه اسرائيلياتي است 
كه شايد در دورة اشكاني وارد روايات ايراني شده، بررسي گرديده است 
و سپس در ادامه، با اشاراتي به جام كيخسرو در ساير متون ادبي، 
شواهدي داده شده كه انتساب جام ويژة كيخسرو به جمشيد پس از 
شاهنامه، انتقالي است كه در خارج از عرصة اسطوره و حماسه روي 

داده است. 
دكتر آيدنلو در مقالة آخر مجموعه، به كاركرد ترنجِ بويا و بهِ زرين 
در شاهنامه و ساير متون ادبي و نيز تاريخ باستاني ايران پرداخته و 
بيان نموده است كه بهره گيري از ترنج بويا يا بهِ زرين و سيمين، براي 
معطر كردن مجالس، خوشبو كردن و ...، در واقع عملي آييني به شمار 

مي رفته است. 
ب. نارسيده ترنج: بيست مقاله و نقد دربارة شاهنامه و ادب حماسي 

ايران 
منبع  در  «تأملاتي  عنوان  با  كتاب،  اين  نخست  مقالة  در 
و  متني  قرينة  چند  استناد  به  نويسنده  فردوسي»،  كار  شيوة  و 
عقلي – منطقي، اين حدس را پيش كشيده كه به احتمال بسيار، 
ديگر  منابع  يا  منبع  از  ابومنصوري،  شاهنامة  از  غير  فردوسي 
استفاده كرده است. در بخش ديگري از اين گفتار و باز بر پاية 
چند قرينه و دليل، اين نكته مطرح شده است كه در شيوة كار 
فردوسي، امانتداري او در نظم، به معناي پيروي بي چون و چرا 
از مآخذ منثور خويش نبوده و احتمالاً فردوسي استقلال عمل و 
اختيارات شاعرانة خويش را با تغيير در جزئيات و حذف برخي از 

داستان ها حذف كرده است. 
در مقالة «اين بيت از فردوسي نيست» نشان داده شده است كه 

بيت معروفِ:
زن و اژدها، هر دو در خاك به

جهان پاك از اين هر دو ناپاك به

به رغم اشتهار به نام فردوسي در ميان عموم مردم، به استناد 
اصول علمي تصحيح شاهنامه، از فردوسي نيست و احتمالاً از يكي 
از نسخه هاي گرشاسپ نامة اسدي توسي در نسخ و چاپ هاي متأخر 

شاهنامه وارد شده است. 
در مقالة «ابياتي محذوف از شاهنامه»، با استناد به بخش هايي 
از ترجمة عربي بنداري، اين گمان مطرح شده است كه محتملاً در 
تدوين نخست شاهنامه، ابياتي دربارة سلطان محمود وجود داشته 
فردوسي  سوي  از  مصالحي،  و  دلايل  بر  بنا  دوم،  تدوين  در  كه 
هيچ  در  بيت ها  اين  اصلي  متن  امروز  و  است  شده  گذاشته  كنار 
يك از دستنويس هاي معتبر شاهنامه، كه محتملاً مادر نسخة آنها 
تنها  و  نمي شود  ديده  است،  بوده  شاهنامه  دوم  تدوين  اساس  بر 

برگردان عربي آنها در اثر بنداري به دست ما رسيده است. 
مقالة كوتاه «واژه اي فراموش شده از شاهنامه در فرهنگ ها» 
از  بيتي  در  كاغذ،  معناي  به  «يازگار»،  واژة  دربارة  است  بحثي 
تخصصي  و  عمومي  فرهنگ هاي  از  هيچ يك  در  كه  شاهنامه 
فارسي ثبت نشده است. پس از چاپ اصل اين مقاله در ويژه نامة 
فرهنگ نويسي نامة فرهنگستان، دكتر علي اشرف صادقي و آقاي 
ضبط  و  واژه  اين  دربارة  را  خود  نظريات  نيز  خطيبي  ابوالفضل 
آن در متن انتقادي شاهنامه مطرح كردند (صادقي 1386: 29؛ 

خطيبي 1386: 286- 289).
در مقالة «بنُماية اساطيري روييدن گياه از انسان و بازتاب آن در 
شاهنامه و ادب پارسي»، به طور تقريباً جامع و دقيق، روييدن گياه از 
انسان در اساطير و اعتقادات ملل مختلف و نيز ارتباط آن با توتميسم 
بررسي شده، سپس مقاله در چند قسمت به موضوعات روييدن گياه 
از اشك چشم، روييدن گياه از خون، رستن گل سرخ از عرق پيامبر، 
رويش گياه از خاك گور، روييدن گياه از اندام ها و متعلقات انسان در 

شاهنامه و ادب پارسي پرداخته است. 
در مقالة «نخستين سند ادبي ارتباط آذربايجان و شاهنامه»، به 
مسئلة اولين شاعر پارسي گوي آذربايجان كه اشعارش به دست ما 
رسيده است، يعني قطران تبريزي، اشاره شده و با بررسي مضامين 
اساطيري – حماسي شاهنامه در اشعار قطران، چنين نتيجه گيري شده 
است كه احتمالاً نسخي از شاهنامة فردوسي، خيلي زود در سراسر 
ايران و به تبع آن، در آذربايجان پخش شده و به احتمال قوي، قطران 

به نسخه اي از شاهنامة فردوسي دسترسي داشته است. 
شهر  نمود  و  حضور  نحوة  شاهنامه»  و  «اصفهان  مقالة  در 
اصفهان در شاهنامه و ساير متون حماسي بررسي شده و در ادامه، 
شاهنامه،  معجم  از  اصفهان،  در  شاهنامه شناختي  تحقيقات  به 
(قرن7)  بنداري  شاهنامة  ترجمة  و  (قرن6)  توسي  علوي  تأليف 
تا تصحيح شاهنامة مهندس جيحوني و همايش هاي بزرگداشت 
فردوسي و شاهنامه در اصفهان پرداخته، كه در نوع خود مقالة 

بسيار جالبي است. 
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لندن675»،   / بريتانيا  نسخة  شاهنامه،  «مقدمة  مقالة  در 
نخست عين متن مقدمه را با ذكر اختلافات گزارش اول آن با 
سه نسخة قاهره، توپقاپوسراي و استنساخ دكتر بياني آورده است 
و چون براي اولين بار بوده، هيچ تغيير و تصحيحي در متن آن 
اعمال نكرده است؛ سپس به تحليل مطالب اين مقدمه و طرح 
اين فرضيه كه احتمالاً مقدمه پس از متن نسخة بريتانيا بر آن 
افزوده شده، پرداخته است. در مقالة «معجم شاهنامه و نكته هايي 
بر  توسي  علوي  شاهنامة  معجم  تأليف  به  شاهنامه شناسي»،  در 
وجود  با  آي ابه،  ملك مؤيد  نام  به  نوشته شده  شاهنامه اي  اساس 
وضعيت شاهنامه گريز دوران حكومت هاي غزنوي و سلجوقي در 
(ص202)،  دلايلي  به  بنا  مؤلف  سپس  است.  شده  اشاره  ايران 
بر  سپس  است.  دانسته  اصفهان  در  را  شاهنامه  معجم  تدوين 
پاية معجم شاهنامه، به ويژه مقدمة آن، به مواردي اشاره كرده 
كه عبارت است از: كاسته شدن از مجلدات شاهنامه به هنگام 
بودن  تقريبي  و  كلي  فردوسي،  روزگار  از  شدن  دور  با  استنساخ 
رقم 60هزار بيت بودن شمار بيت هاي شاهنامه و اهميت معجم 

شاهنامه در تصحيح شاهنامه. 
در  شاهنامه  و  (فردوسي  فردوسي وار  «تندّم  مقالة 
در  كه  است  مرزبان نامه  مقدمة  از  عبارتي  دربارة  مرزبان نامه)» 
آن به موضوع تندّم فردوسي اشاره شده و نويسنده چيستيِ اين 
از  ابياتي  ادامه،  در  است.  بررسيده  گوناگون  ابعاد  از  را  پشيماني 
شاهنامه كه در مرزبان نامه آمده، گردآوري و ضبط هاي آن با متن 
و نسخه بدل هاي شاهنامه، تصحيح دكتر جلال خالقي مطلق و 

چاپ مسكو، مقايسه شده است. 
در مقالة «شاهنامه در سفينة تبريز»، پس از مقدماتي دربارة 
وضعيت علمي درخشان تبريز در عصر ايلخاني، به بررسي ابيات 
شاهنامه در سفينة تبريز، اهميت شاهنامة مورد استفاده در سفينه 
در تحقيق وي تصحيح شاهنامه، مشخص كردن تعداد ضبط هاي 
برخي  تطبيق  سفينه،  در  شاهنامه  از  منقول  ابيات  منحصربه فرد 
بيت هاي  كردن  مشخص  و  شاهنامه  نسخة  چندين  با  ابيات  از 
الحاقي شاهنامه در سفينة تبريز، مشخص نمودن بيت هاي افتادة 
پرداخته  قاهره  و  واتيكان  نسخ  با  همخواني  سفينه،  در  شاهنامه 
شده و در ادامه، به هم خوردن ترتيب عمودي ابيات شاهنامه در 
سفينه بررسي شده و سپس ابيات تكراري، بيت هاي جابه جاشده 
و تلفيق هاي بيت در بيت را آورده، مباحثي نيز دربارة تهمينه يا 
هم  پايان  در  است.  كشيده  پيش  «سوار»  واژة  تلفظ  و  تهميمه 
ضبط هاي  تأييد  نظر  از  را  تبريزي  ابوالمجد  كار  اساس  نسخة 
واحد و همساني در افتادگي ها، با احتياط، متمايل به نسخه هاي 

فلورانس، قاهره و واتيكان دانسته است. 
به  اشاره  از  بعد  غنايي»،  شعر  «شاهنامه اي ترين  مقالة  در 
مراسم خاص سخنوري كه از دورة صفويه تا حدود 1300ه .ق 

متن  به  مربوط  (اشارات  شاهنامه ايِ  تلميحات  است،  بوده  رايج 
مبتني  توجهات  و  حماسي  ادب  با  مرتبط  تلميحات  شاهنامه، 
از  مسمطي  شاهنامه)  داستان هاي  از  مردمي  و  نقالي  روايات  بر 
شكوهي را كه دكتر محجوب چاپ كرده (ص256)، بررسي كرده 

است. 
خاقاني»،  شاهنامه اي  تلميحات  دربارة  مقالة «نكته هايي  در 
تلميحات حماسي - اساطيري از آثار خاقاني، شامل ديوان اشعار، 
مثنوي تحفةالعراقين و منشآت را استخراج و تقريباً مي توان گفت 
به طور دقيق بررسي نموده و سپس براي روشن كردن علت اين 
فراواني تلميحات در آثار خاقاني، وارد بحث در چگونگي كاربرد 
عناصر شاهنامه اي و تحقيق در محيط اجتماعي و زندگي شاعر 

شده است. 
شعر  در  اساطيري   - حماسي  تلميحات  «نادرترين  مقالة  در 
پارسي»، به تلميحات حماسي - اساطيري در اشعاري پرداخته است 
كه به قول خود محقق، نادر مي باشند. در اين مقاله، غازان نامة نوري 
از جهت دارا بودن اشاراتي به مهرپرستي، حماسة آشيل و چگونگي 
ورود حماسة آشيل از اثر هومر به آذربايجان قرن هشتم، مورد بحث 
قرار گرفته است.  در مقالة «هماننديابي دو تمثيل مثنوي در ادب 
حماسي»، به حكايت شير و نخچيران در دفتر اول مثنوي مولوي 
و همانندي آن با تمثيلي در بهمن نامه اشاره كرده و تمثيل مارگير 
و اژدهاي فسرده در دفتر سوم مثنوي را با داستاني از كوش نامه 
مطابقت داده و در پايان به مسئلة و منابع مولوي در آشنايي وي با 

دهوبه ويژه در اساطير تاريخ قديمي ايران، و پهلوان بانوان در دربارة جايگاه زن توضيحاتي دكتر آيدنلو بانوگشسپ سوار»، در مقاله «مهين دخت،  آو ان اي

در مقاله 
«مهين دخت،بانوگشسپ سوار»، 
مؤلف توضيحاتي دربارة جايگاه زن و 
پهلوان بانوان در تاريخ قديمي ايران، 
به ويژه در اساطير ايراني، آورده و 
سپس به تحليل بانوگشسپ نامه، 
پرداخته است. بحثي نيز در باب ارتباط 
بانوگشسپ نامه و فرامرزنامه مطرح 
نموده و بر اساس قراين، برخلاف نظر 
ژول مول و مصحّح، منظومه را متعلق
به اواخر سدة ششم دانسته است
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داستان هاي حماسي اشاره كرده است.
در آخرين مقالة تحليلي اين مجموعه، با عنوان «خويشكاري 
مشترك ني در بندهشن و مقدمه مثنوي»، ضمن اشاره به تعابير 
نمادين ني در مقدمة معروف مثنوي، كه همگي به نوعي با مفهوم 
انسان كامل و مينوي و متعلقات او مرتبط است، به روايت اساطيريِ 
زادن فريدون و نقش ني در انتقال فرّ او به اين جهان اشاره و اين 
فرضيه مطرح شده است كه گياه ني در دو حوزة اسطوره (حماسه) 
و عرفان، خويشكاري مشتركي را در پيوند با انسان كامل اين هر دو 

حوزه ايفا مي كند. 
مقالة نقديِ اول، با عنوان «از ميراث ادبي حماسي ايران» 
است.  متيني  جلال  دكتر  استاد  تصحيح  به  كوش نامه،  دربارة 
مؤلف در اين مقاله، دربارة سرايندة داستان، نام قهرمان منظومه، 
منظومه،  ويژگي هاي  منظومه،  منبع  و  كوش  داستاني  پيشينة 
نسخه و شيوة تصحيح منظومه مطالبي را بيان نموده و مقاله با 
پيشنهاد هاي عالمانة مؤلف دربارة برخي از ضبط هاي منظومه به 

پايان رسيده است. 
متون  در  فرامرز  بررسي  به  فرامرزنامه»،  مقالة «بررسي  در 
ادبي حماسي، بحث دربارة مادر فرامرز، نسخ فرامرزنامه، بررسي 
عبارت  به  يا  و  فرامرزنامه  مشابهات  فرامرز،  داستان  تحليل  و 
و  ايران،  حماسي  سنت  در  مشترك  الگوي  يك  وجود  ديگر، 
منظوم  فرامرزنامة  كه  نظر  اين  با  و  پرداخته  فرامرزنامه  منابع 
مخالفت  است،  مجمل التواريخ  در  مذكور  منظومة  همان  موجود، 
ورزيده، با ارائة قرائني(صص394-396)، آن را مربوط به پس از 
معرفي  با  نقد،  مقالة  اين  است.  دانسته  ششم  و  پنجم  سده هاي 
كامل فرامرزنامه، تصحيح آقاي مجيد سرمدي، به همراه يادآوري 
نكاتي (ص399) و ارائة پيشنهاد هايي در تصحيح بيت ها، به پايان 

رسيده است. 
در ديگر مقالة نقد، با عنوان «مهين دخت، بانوگشسپ سوار»، 
دكتر آيدنلو توضيحاتي دربارة جايگاه زن و پهلوان بانوان در تاريخ 
قديمي ايران، به ويژه در اساطير ايراني، آورده و سپس به تحليل 
پرداخته  كراچي،  انگيز  دكتر روح  خانم  تصحيح  بانوگشسپ نامه، 
است. بحثي نيز در باب ارتباط بانوگشسپ نامه و فرامرزنامه مطرح 
ژول  نظر  برخلاف  (صص418-417)،  قراين  اساس  وبر  نموده 
دانسته  ششم  سدة  اواخر  به  متعلق  را  منظومه  مصحّح،  و  مول 
است. سپس با ذكر تفاوت بانوگشسپ نامه با ساير متون حماسي، 
معرفي كامل مجموعة بانوگشسپ نامه و اشاره به ارزش كار اين 
بانوي محقق، به نقد چند نكته پرداخته و پيشنهاد هايي در باب 

ضبط هاي متن مطرح كرده است. 
تصحيح  به  هماي نامه،  دربارة  هماي نامه»  «رمانس  مقالة 
آقاي محمد روشن است. دكتر آيدنلو در چند قسمت نكته هايي 
دربارة ناظم و منظومه، دربارة فرم/ شكل منظومه، برخي از نكات 

طرح  با  مقاله  بالاخره  و  كرده  مطرح  هماي نامه  نسخة  داستان، 
پيشنهاد هايي در باب ضبط هاي متن و نيز معني شناسي ابيات به 

پايان رسيده است. 
در بخش پاياني كتاب، افزوده ها، اصلاحات و تغييرات لازم 
آورده  مربوط  مقالة  نام  ذكر  با  مجموعه،  مقاله هاي  از  برخي  در 

شده است.
بي گمان، مجموعه مقالات آقاي دكتر سجاد آيدنلو در باب 
ادب حماسي ايران را مي توان گره گشاي بسياري از مسائل ادب 
حماسي و نيز ساير متون فارسي دانست؛ از اين رو، مطالعة اين 
مجموعه مقالات براي همة دانشجويان و استادان ادب فارسي و 

نيز محققان فرهنگ ايران باستان توصيه مي شود. 
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